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 علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
پردازی پسامدرن، در هم ومیصته های داستاناز شاخصترین ویژدیها و مؤلفه زمینه و هدف:

شدن مرز میان جهان حقیقت و خیال است كه بر تمامی كنشها و خ  سیر روایی داستان تأریر 

میگاارد. در این مقاله هدف اصلی بررسی و تحلیل كنشهای موجود در یکی از رمانهای پست 

سی معناشنابر اساس نمریه نشانه« بهرام صادقی»ارر نویسنده معاصر « ملکوت»نام مدرن معاصر با 

 دفتمان ولرژیر داس درمس زبانشناس اهل لیتوانی میباشد. 

ای و روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی ر تحلیلی، بر مبنای مطالعات كتابصانه روش پژوهش:

مانی درمس میباشد. جامعج وماری شامل معناشناسی دفتشیوۀ سندكاوی با محوریت نمریه نشانه

 اند. ها بصورت هدفمند و دزینشی انتصاب شدهرمان ملکوت بهرام صادقی است و نمونه

ساختار روایی و كنشی رمان پست مدرنیستی ملکوت، در حقیقت تقابلی از  های پژوهش:یافته

صلی و نماد شر مطلق و نمام خیر و شر است  كه در ون پزشکی بنام دكتر حاتم بعنوان كنشگر ا

هویتی و اهریمن در پی دست یافتن به سوژه ارزشی مورد نمر یعنی كشتن انسانهاست. بی

های باطنی این داستان جهت كنش كنشگران ون را تشکیل معناباختگی زیرساخت اصلی در  یه

 میدهد.

اتم عنی دكتر حرمان ملکوت با تأكید بر كنش دو كنشگر )فاعل( اصلی داستان ی نتایج پژوهش:

و وقای م. ل شکل درفته است. بر اساس الگوی كنشی درمس، كنشگر فاعل برای از میان بردن 

انسانها بصشونت )قتل( روی وورده است. عامل اصلی روایت كه در زنجیره روایی ر میراقی داستان 

ورئال جهت ولود و فراواقعی و سشکل درفته  نبرد میان خیر و شر است. نویسنده از فضای وهم

ایفای نقش كنشگران اصلی و فرعی )ساقی، شکو، وقای مودت و...( بهره درفته است. كنشگران 

خواه و هوسبازی هستند كه در پایان داستان بمرگ محکوم فرعی داستان هر یک  افراد زیاده

 میشوند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the most characteristic features and 
components of postmodern storytelling is the intermingling of the border 
between the world of reality and fantasy, which affects all the actions and 
narrative trajectory of the story. In this article, the main goal is to investigate 
and analyze the actions in one of the contemporary postmodern novels called 
"Malakoot" by the contemporary author "Bahram Sadeghi" based on the 
theory of semiotics of discourse by Lithuanian linguist Algirdas Julien Greimas. 
METHODOLOGY: The method of conducting the present research is 
descriptive-analytical, based on library studies and document analysis, 
centered on the theory of discourse semiotics of Greimas. The statistical 
population includes the novel Malakoot by Bahram Sadeghi and the samples 
were selected purposefully and selectively. 
FINDINGS: The narrative and action structure of the postmodernist novel 
Malakoot is actually a contrast between the system of good and evil, in which 
a doctor named Dr. Hatam, as the main actor and symbol of absolute and 
demonic evil, seeks to achieve the desired value, which is to kill people. 
Anonymity and meaninglessness form the main infrastructure in the inner 
layers of this story for the action of its actors. 
CONCLUSION: Malakoot's novel is formed with emphasis on the action of the 
two main actors of the story, Dr. Hatam and Mr. M. L. Based on the action 
model of Greimas, the active actor has resorted to killing people. The main 
factor of the narrative, which is formed in the narrative chain of the story, is 
the battle between good and evil. The author has used the illusory, metareal 
and surreal atmosphere to play the role of the main and secondary actors 
(Saghi, Sheko, Mr. Mavaddat, etc.). The secondary actors of the story are all 
extravagant and lustful people who are sentenced to death at the end of the 
story. 
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 مقدمه
بویژه در دهج اخیر با اقبال شایسته و در خور  یکی از رویکردهای علمی در حیطه نقد و تحلیل متون ادبی كه

معناشناسی روایی نشانه»درمس بنیانگاار نمریه است.  4شناسی درمستوجهی مواجه شده است، الگوی روایت

مند برای كنشهای شصصیت داستانی ای چارچوباز جمله نصستین الگوپردازانی بود كه نمریه« مکتب پاریس

بود.  1و لویی یلمسلف  3یرس، چارلز سندرز پی6های سوسورر تکمله اندیشهای كه دطراحی نمود. نمریه

شناسی ساختاردرا بدریافت معنا شکل درفته است. این نمریه فرایند معناشناسی در فرایند دار از نشانهنشانه»

مدلول  شانه دال وشناسی ساختاردرای سوسوری، رابطه نوفرینش معنا را با مفاهیم حسی ادراكی پیوند زد. در نشانه

یرس رابطه دال و مدلول متقارن است؛ شناسی پیای منطقی و بدون حضور عامل انسانی است. در نشانه، رابطه

بود كه مبانی  4دفتمانی دانست، اما در این میان لویی یلمسف 5معناشناسیولی هنوز ون را نمیتوان از نوع نشانه

، رابطج دو سطح بیان و محتوا را جایگزین رابطه دال و مدلول كرد. معناشناسی دفتمانی را بنیان دااشتنشانه

انه نامید نشنمریه یلمسف بسیار مورد استفادۀ درمس قرار درفت و سطح بیان را برون نشانه و سطح محتوا را درون

ر از مینه عبوای پرداخت كه زها و بررسی ارتباب بین ونها از نوع انسانی ون به تبیین نمریهو با مطالعه نشانه

نشان  (. »13: ی 4399)شعیری، « معناشناسی دفتمانی فراهم نمودشناسی ساختاردرا را به نشانهنشانه

می، وارمیلی و كاظ«) معناشناسی دفتمانی، برویند نشانه شناسی ساختگرا و نمام روایی مطالعات معنایی است

ا یا همان كنشگران یک روایت، عواملی وجود (. بر اساس نمریه درمس، در رواب  بین شصصیته53ب: ی4154

دارد كه با كنشگری خود در خلق رویدادها بصورت مستقیم در ارتباب است و قهرمان روایت، نقش اساسی ون را 

برعهده دارد. طبق الگوی كنشگر درمس،یک روایت از جفتهای متقابل یا كنشگران متقابل تشکیل شده است. 

 ما»ها را از طریق دو جنبج كاملاً متضاد و مصالف هم درک میکنند و میگوید: هدرمس معتقد است انسان، پدید

 «قادریم تمایزها را درک كنیم به همین دلیل است كه جهان در برابر ما و در راستای مقاصد ما شکل میگیرد

(Greimas,1983:p 19این طرح در قالب پیرنگ روایت در داستان شکل میگیرد كه در شش نقش كنش .)ی 

های بنیادی كه سه الگوی اصلی در یک پیرنگ را تشکیل میدهد در الگوی كنشگرها به عینیت میرسد. این مؤلفه

پایر / عامل كمکی و عامل مصرب. از نامیده میشود. كنشگر و مفعول ارزشی / كنش داار و كنش« الگوی كنشی»

هر زنجیرۀ روایت با بکاردیری دو عامل كنشی كه »دیدداه درمس، د لتهای معنایی با تقابلهای دودانه رخ میدهد. 

 (.44: ی 4391)سجودی، « باید با متقابل هم باشند یا معکوس همدیگر، به این منش ادراكی عینیت میبصشد

برای توصیف نقاشیهایی بکار  7م شصصی بنام واتکینز چپمن 4975نصستین بار در دهج » اصطلاح پسامدرنیسم را

برد كه از لحاظ تکنیک، پیشرفته از نقاشیهای زمان خودش، یعنی نقاشیهای امپرسیونیستی بود. از ون پس 

پردازان بسیاری در خصوی این جریان به اظهار نمر پرداختند كه هر یک با دیدداه متفاوتی به ون نگریستند. نمریه

دیوید »ای وجودشناسانه بعنوان وجه شاخص ورار پست مدرن تأكید كرد و همک هیل، به جنبه»بعنوان نمونه 

های زبانی و صوری این جریان. پست مدرنیسم در وراء ژاک دریدا، نضج یافت اما این لیوتار بود كه به جنبه«  چ

                                                      
1 Algirdas julians Greimas 
2. Ferdinand de saussure 
3.Charles sandres 
4.Louis tolle Hjelmslew 
5. semiotics 
6.Louis Trolle Hjelmeslev  
7. Dohn watkins chapman. 
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داد.  های علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره دسترشپست مدرن را از فلسفج مح  جدا نمود و به حوزه

مندان حوزۀ فلسفه، سینما، هنر، رسانه، ادبیات م مورد توجه بسیاری از علاقه 4445جریان پست مدرن از وغاز دهج 

و روشنفکران قرار درفت تا جاییکه حتی ردّپای ون را در هنرهایی مانند معماری نیز میتوان مشاهده كرد. در 

پست مدرنیسم كه از ون به »درنیسم ومده است: فرهنگ اصطلاحات فلسفه در خصوی تعریف اصطلاح پست م

های پسامدرن، فراتجدد و پساساختاردرا نیز تعبیر میشود، جریان فکری ضد خوددرایی است كه زیر تأریر اندیشه

نی بینیچه، تمامی مکتبهای فکری و دانشهای مدرن را مصروب روح انسانی و ناشی از تسل  منافع معین و جهان

ای وجب رفع مسئولیت و استقلال و شکوفایی انسان شده و بر این باور است كه بهیچ نمریهمعین میداند كه م

نمران بر این نمیتوان یقین كرد و هیچ مرزی برای تفسیر جهان وجود ندارد. بسیاری از اندیشمندان و صاحب

ن ز میگردد؛ لیوتار بر ایاند كه سروغاز مباحث عمیق در پست مدرنیسم به تلاشهای ژان فرانسوا لیوتار باعقیده

عقیده است كه خرد، رای اعمم یا راوی اصلی در عصر مدرنیسم بوده است و اكنون تکگویی این راوی به پایان 

معنای خلای شدن از زیر بار راوی و روایت تکگویی و خردباوری میباشد؛ رسیده است و پسامدرنیسم در واقع به

های داشته خرد تنها یکی از راویان بوده، تازه چندان هم روایتگر خوبی دورهاكنون میتوانیم براحتی دریابیم كه در 

نبوده است. شاید برای كسانی، در لحماتی، چیزهای خوبی روایت كرده باشد؛ اما به هر حال یکی بوده است، پس 

یشی، پرچون زبان مدرن با پیروی از شگردهاییپس از جریان مدرنیسم، ادبیات پسااو را یگانه راوی معرفی كردند 

ستیزی، عدم قطعیت و فراداستان به ترسیم روایت میپردازد. مهمترین تمایز مدرنیسم و تناق ، دورباطل، پیرنگ

:ی 4391؛ هاجری،  444: ی 4379)شمیسا، « پست مدرنیسم را میتوان در عرصج ادبیات، در مقولج معنا دانست 

 (. 456-49: صص4345؛ بابایی،  664

رو، بررسی ساختار روایی در ورار ادبی پست مدرن با تأكید بر رمان ملکوت ارر نویسنده ایدۀ اصلی پژوهش پیش

اظمی، )وارمیلی و كبه باور برجستج سبک پست مدرن یعنی بهرام صادقی بر اساس الگوی كنشی دریماس است. 

 ایهای ذهنی جامعهزمینهی حاكم و پسبازتاب هویت فرهنگی یک ملّت است و ایدئولوژ داستان( 51: ی: 4154

از ونجا كه روایت در ساختار داستان و ادبیات پست مدرن  را منعکس میسازد كه در ون داستان را روایت میکند.

ت دریز است، به مدد رهیافای دیریاب و پیچیده عرضه میشود و در حقیقت بنوعی پیرنگاعم از نمم و نرر بگونه

روایی ورار مورد بررسی را ابهام زدایی نموده و ساختار روایی را به كمک تقلیل روایت به اجزا  موجود میتوانیم اجزاء

ساختی ون رفع نماییم؛ از این رو مسألج پژوهش است كه چگونه میتوان كنشگران داستان و پیکر، روساختی و ژرف

اساسی  پرسشهایماس تبیین نمود؟ منتصب ادبی پست مدرن ایرانی از بهرام صادقی را بر اساس نمریج كنشی دری

كه نگارنددان در این جستار بدنبال پاس  دادن به ون میباشند ون است كه در چارچوب نشانه معناشناسی دفتمانی 

صادقی چگونه روایتهای خود  شود ودریماس، ساختار روایی كنشی دررمان پست مدرن ملکوت چگونه تبیین می

  است؟بیان كردهرا بر مبنای نمام روایی كنشی 

 

 هدف پژوهش

 ر معناشناسی دفتمانی در ساختارهدف اصلی این  مقاله تحلیل و واكاوی نمامهای دفتمان روایی از نمرداه نشانه

روایی ورار پست مدرن فارسی با تکیه بر ارر برجستج  ادبیات پست مدرن از  بهرام صادقی با عنوان ملکوت میباشد؛ 

ن های كنشی را از منمر نشانه معناشناختی، تبییهای زیرساختی این ارر، نمامنفوذ به  یهنگارنددان سعی دارند با 

 و تفسیر نمایند. 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش
معناشناسی درمس از نمر ساختار میتواند بصوبی در تحلیل روایت شناختی متون روایی از جمله نمریه نشانه

مایه داستان را بکمک ون مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و از این رهگار ای كه میتوان درونداستان بکار رود بگونه

دستاوردهای ارزشمندی را كسب نمود، از سویی در تحلیل متون روایی از جمله داستان پست مدرن، الگوی كنشگر 

در پی  ودرمس در مقایسه با سایر الگوهای روایی، قابلیت انطباق بیشتر و بهتری بجهت تحلیل روایی متن دارد 

شناسی های سنتگرایانه در تحلیل روایتدر دفتمان است. این الگو برخلاف سایر نمریه« كنش»دست یافتن به 

داستان كه تأكید افراطی بر شصصیت دارند، عمدتاً بر كنش و پیرنگ داستان پافشاری دارد و شصصیتهای روایت 

رو در قالب شناسایی نمام نشانه ر ژوهش پیشنیز بر اساس الگوی كنشی، به ایفای نقش خود میپردازند. پ

معناشناسی دفتمانی الگوی مناسبی جهت تحلیل و بررسی ورار ادبی بویژه در حیطج رمان  پست مدرن فارسی 

ای تازه بر روی تحلیل ورار ادبی معاصر میگردد؛ لاا بنمر ضروری مینماید تا بدست میدهد و سبب دشودن دریچه

ای ونه ورار،  نمونهدجهت وشنایی بیشتر، بهتر و دقیقتر با سازوكار تحلیل اینانهای روایی بهنویسنددان متون و داست

قد های نجامع و كامل از این نوع تحلیلهای روایی در دسترس داشته باشند؛ نیز از ونجا كه كاربرد الگوها و شیوه

قابل  ای علمی ون تاكنون بصورت مطالعهادبی در ورار پست مدرن ادبیات فارسی با توجه به بررسیهای نگارنددا

استناد، مورد توجه قرار نگرفته است و یا حداقل تا زمان انجام این پژوهش، منتشر نشده است و نیز با توجه به این 

نکتج اساسی كه ورار ادبی پست مدرن معاصر  از جمله ارر مورد بررسی در این مقاله با توجه به ظرفیتهای روایی، 

مناسبی جهت مطالعات نشانه ر معناشناسی دفتمان را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد، از این رو  محمل بسیار

ضرورت كاربرد این الگو در بررسی و تحلیل موضوع موردنمر نتایج قابل توجه و چشمگیری را بدست خواهد داد و 

 ضرورت انجام این جستار را وشکار خواهد نمود. 

 

 پیشینة پژوهش
شناسان مکتب پاریس بصصوی درمس  و فونتنی مورد اشناسی دفتمانی بحری است كه از سوی نشانهنشانه معن

( را نام برد كه این كتاب 4497ارر درمس )« نقصان معنا»توجه قرار درفت. از كتابهای مهم در این زمینه، كتاب 

ولژیر داس  نوشته« نقصان معنا» معناشناسی دفتمانی بود. كتابشناسی ساختگرا به نشانهمبنای عبور از نشانه

ژولین درمس كه به قلم حمیدرضا شعیری به فارسی ترجمه شده است در سه بصش اصلی با عنوان تحو ت نشانه 

ریز: معناشناسی دمعناشناسی دسست: برش یا انقطاع؛ نشانهر معناشناسی از درمس تا نقصان صورتها، نشانه

 نشانه معناشناسی و»ا به خواننده معرفی میکند.  ژاک فونتنی در كتاب ر« نقصان معنا»های دیگر مسأله روزنه

شناختی در ورار ادبی پرداخت. در ایران شعیری ( به بحث پیرامون دریافت حسی ر ادراكی و زیبایی4444« )ادبیات

تین بار سبرای نص« معناشناسی سیالمعناشناسی دفتمان و راهی بسوی نشانهتجزیه و تحلیل نشانه»( در 4394)

( ابعاد ادراكی از دفتمان را معرفی و تحلیل نمودند. 4399به طرح نشانه معناشناسی پرداخت، شعیری و وفایی )

معناشناسی دفتمان ای را در خصوی نشانه( مباحث ارزنده4345« )معناشناسی ادبیاتنشانه»نیز شعیری در كتاب 

« شیكن»و « شوشی»، «بوشی»، «تنشی»نی شامل دفتمان در ادبیات مطرح كرد. در این كتاب چهار نمام دفتما

معناشناسی معنا به مرابه تجربج زیست: دار از نشانه»مورد تحلیل و تبیین قرار درفته است. در كتاب دیگری به نام 

ابعاد دمشده معنا »( و كتاب 4345از مرتضی بایک معین )« شناسی با دورنمای پدیدارشناسیكلاسیک به نشانه

 ، نمامهای دفتمانی تحلیل شده است.«نه شناسی روایی كلاسیک نمام معنایی تطبیق یا رقص در تعاملدر نشا
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معناشناسی روایی درمس ( به ارائه دیدداه نشانه4345« )معناشناسی  روایی مکتب پاریسنشانه»عباسی در كتاب 

 پرداخته است.

ه اند میتوان بای كه در خصوی معناشناسی و تحلیل نمریه درمس تاكنون چاش و منتشر شدهاز مقا ت ارزنده

بندی مطالب ارزشمندی را ذیل طبقه« معناشناسی روایت»( در مقاله 4393موارد زیر اشاره نمود: معین )

بررسی »(، 4345اده است. دهقانی )شناسی و نشانه معناشناسی و الگوی كنشگر درمس ارائه ددفتمانهای نشانه

اله در این مق« المحجوب هجویری بر اساس الگوی نشانه شناسی روایی درمستحلیلی ساختاری روایت در كشف

ژه دیری از  این الگو در ساختار داستانهای كوتاه و عامیانه بویدیری از نمریه درمس با تأكید بر بهرهنویسنده با بهره

المحجوب تنها در ری، نتیجه درفته است كه مشاركتها و كنشگرها در حکایات كشفالمحجوب هجویدر كشف

ای با عنوان ( در مقاله4156عزم و محمدی زاده )برخی موارد با الگوی درمس همصوان هستند. اطهاری نیک

ون كتاب امبه تحقیق و بررسی پیر« پردازی در رمان اتوبیودرافی پیروزی پدرم ارر مارسل پانیولبررسی دفته»

اند. نویسنددان در این مقاله بر طبق مکتب م به رشتج تحریر درومده، پرداخته 4457كه در سال « پیروزی پدرم»

 اند. پردازی را واكاوی كردهمعناشناسی پاریس )روش درمس( اتصا ت دفتمانی در رابطه با وضعیت دفتهنشانه

تان شیر و داو در كلیله و دمنه نصرالله منشی از دیدداه بررسی سبک فکری و عاطفی شصصیتهای داس»در مقالج 

مراحل مصتلف فرویند سبک (، نویسنددان به بررسی 4154از  وارمیلی و كاظمی ) «معناشناسی دفتمانینشانه

از كلیله و دمنه و تقابل امور انتزاعی  معناشناسی داستان شیر و داودر دفتمان نشانه های موجودنشانهعاطفی و 

شَوِش عاطفی اند كه معناهای اصلی پرداخته و نشان دادهعنوان نشانهعقلی، فریب و صداقت بهند خرد/ بیمان

ار كنشی است تا به توان و اقتدشدن از تنزل معنا و بی شوشگر نوعی مدیریت بحران از نوع منفی در راستای خارج

صیت داستان( نزد سلطان )شیر( درچه در ابتدا شنزبه )شص« ارزش»اند كه رخداد نتیجه درفتهدست یابد. ونها 

 شود.خود خواسته بوده است، اما در نهایت سبب تغییر اندیشه و ایدئولوژی وی منجر می

بررسی جایگاه روایی حیوانات در كلیله و دمنه با رویکرد »( با عنوان 4154در پژوهش دیگری از  وارمیلی و كاظمی ) 

نویسنددان به بررسی ساختار روایی جایگاه روایی حیوانات در داستانهای كلیله  « نشانه معناشناسی دفتمانی درمس

های این پژوهش حاكی از ون است كه نمام شوشی اند. یافتهمعناشناسی دفتمانی پرداختهو دمنه از دیدداه نشانه

ام جویانه، داه  نمقامهای دونادون  داه با مقاومت در برابر  وضعیت تربیت شده  از طریق كنشهای انتبشیوه

كاری دفتمانی و اصل تطبیق  و داه با نمام دفتمانی  خطرپایری تولید معناكرده و بدین ترتیب  راه ورود محافمه

 به  استعلای وجودی روایت حیوانات  را در حکایتهای كلیله و دمنه فراهم نموده  و معنا  را تحقق بصشیده است. 

تحلیل سبک روایی داستان پست مدرن فارسی بر اساس الگوی نشانه »ر مقالج ( د4153) مودت، كاظمی و مدرسی

ه نتیج« معناشناسی دریماس: مطالعج موردی داستان كریستین و كید و شازده احتجاب از هوشنگ دلشیری

 های عاطفی، روحی و درونی شصصیتهایاند كه رمان كریستین و كید با تأكید بیشتر نویسنده بر جنبهدرفته

تانی از جمله راوی و كریستین، رویکردی از الگوی شوشی )عاطفی( را بصوبی در خود هویدا ساخته است؛ در داس

رمان ماكور تأكید و توجه دلشیری بر عوامل عاطفی و حسی ر ادراكی سبب ایجاد نوعی كنش عاطفی میان راوی 

یسنده بر نشان دادن كنشهای و كریستین شده است و در رمان شازده احتجاب خویشکاری و تأكید اصلی نو

 هاست.   كنشگران اصلی اعم از كنشگران حاضر در داستان  و زنجیرۀ روایی تقابلی میان این شصصیت

 

 شناسی و جامعه آماری پژوهشروش
از نمر درمس و با « ساخت در روایتتمایز میان روساخت و ژرف»شناسی و توجه به این پژوهش با رویکرد نشانه
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از الگوی كنشگر در راستای تحلیل معنا در رمان پست مدرن با تکیه بر ارر برجسته از بهرام صادقی با دیری بهره

انجام شده است. شیوه دردووری اطلاعات در این مقاله بروش توصیفی ر تحلیلی و بر مبنای «  ملکوت»عنوان 

معتبر علمی پیرامون نمریه درمس و ای و روش سندكاوی است كه با مراجعه به كتب و مقا ت مطالعات كتابصانه

اند، انجام شده است. نمر مطالبی را ارائه داده  پردازانی كه در تکمله اینو نمریات سایر نمریه 4كتاب نقصان معنا

نقد نسبت به ادبیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد و وابسته به ون است از این رو نقد، پسایند متن »از ونجا كه 

(  به این معنی كه این محدودۀ پژوهشی است كه ابزار بررسی را تبیین و توجیه 47: ی 4396)وبستر، « ادبی است

هایی در هم ومیصته از پیرنگ وداهانه میکند، نه ابزار، متن را. در داستانهای پست مدرن دفتمان روایی نرر با سازه

ل و دریزان میشود و ابهام كه مؤلفه و ای كه كنش كنشگران در متن داه سیاو هنری تشکیل شده است بگونه

های تقابلی را خواهد داشت. در فضای روایت مند و د لتمدزارۀ اصلی روایت پست مدرن است قابلیت خوانش نما

در دورۀ پست مدرن زبان »دیری نیست. دیری یا موضعهدف و بدون جهتای بیداستان پست مدرن، هیچ نشانه

داری نمیکند، بلکه زبان واقعیت را میسازد. در تفکر پست مدرن كانون توجه معطوف برو شناخت از واقعیت كپی

 «ساختار اجتماعی و زبانشناختی واقعیت است. معطوف تفسیر، بازدویی و استد ل دربارۀ جهان هستی است

متلاشی اندازی، واقعیت بمعنای یک تکه و یک پارچه، عملاً (. در چنین چشم445: ی 4394)سجودی و رودی، 

 میشود به تعبیر دیگر، این هنرمند است كه در ساختاری از كنشهای متفاوت و متقابل، روایت را خلق میکند. 

از این منمر سیطرۀ غیاب در معنا تا بدان حدّ است كه هر دونه روایتی نیز تنها در سایج روایتهای متقابلش معنا 

رحهای توتالیتر در دسترۀ معنا و روایت یا دسترش نمامی یابد. بر پایج چنین دریافتی است كه درافکندن طمی

دیری بایگانهای روایی درون دستردۀ هنرها واجد مركز و حاشیه، وجهی ندارد چه این طرح هنری در قالب شکل

 «باشد و چه برتر شماری نمریه بر روایت و جدا كردن و تشصص بصشیدن بروایت فلسفی تحت نامی متفاوت

ز این رو در بستر روایت پست مدرن، میتوان روایتهای نقی  و متقابل با كنشگری چندین (. ا447)همان: ی 

ای بسیار مناسب جهت تحلیل انداز محدودۀ رمان پست مدرن، زمینهكنشگر را مشاهده نمود. از این چشم

ود و میشمعناشناسی است و توجیه منطقی انتصاب این قبیل ورار جهت تحلیل و بررسی كاملاً مشصص نشانه

 پایر میشود. خوانش متن از این منمر ر نه تحمیل نمریه بر متن ر توجیه

 

 چارچوب نظری بحث
روایتی « شناسی نشانه(. » Long 2019:p 142نشانه شناسی هم بنوعی نمریه است و هم نوعی روش شناسی)

ر[ مفهوم شصصیت ]با كنشگ است بر اساس مطالعه انواع ساختارهای دفتمان از سطحی و عمیق تا جایگزین ساختن

كنش دفتمانی از نمر درمس چنین تعریف شده (.  57: ی 6561و عوامل یاریگر )ر.ک ومال شوقی و دیگران، 

ی سبب استفاده از فرایند این روایی یا نمام همنشینای روایی كه خود بهكنش دفتمانی یعنی تحقیق برنامه»است: 

شناسی معناشناسی در فرایند داار از نشانه(. نمریه نشانه44ی :4399)شعیری، « در دفتمان حاصل میگردد

معناشناسی، فرایند خلق معنا را با مفاهیم حسی ادراكی پیوند میدهد. ساختاردرا به دریافت معنا شکل درفت. نشانه

معنا در »و انسان است كه شکل میگیرد.  3، ابژه6از نمر درمس معنا دریزان و سیال است و در تلاقی میان سوژه

                                                      
1. De Limperfection (translated in to Farsi by hamidreza shairi) 
2.subject 
3.object  



 457/ ملکوت ارر بهرام صادقیبررسی سبک الگوی كنشی درمس در ساختار روایی داستان 

 

رقرار معنا را بدیری خود دو كلان نشانهوغاز نیازمند دنیایی حسی ادراكی است؛ دنیایی كه در ون جسمانه با موضع

 جایی دارند.  میسازد كه مرزهای ون پیوسته قابلیت با ی جابه

یای برون[، هر یک فرمی و برون ر نشانه  ]دن ]دنیای درون[نشانه -معنا كه عبارتند از درون این دو كلانه نشانه

مصصوی بصود دارند. درون ر نشانه، فرم زبان طبیعی و برون نشانه، فرم دنیای طبیعی را دارد. معنا كنشی است 

تزاعی ای یعنی جسم انكه سبب اجتماع و ارتباب این دو كلان نشانه معنا میشود؛ این ارتباب بواسطج حضور جسمانه

د و معنا متعلق باشجسمانه این قابلیت را دارد كه همزمان، به هر دو كلان نشانه پرداز انجام میشود.سوژه یا دفته

(. از این رو 13ر  16: صص 4399)شعیری، « دیری میپردازدبین این دو كلان نشانه معناست كه جسمانه بموضع

 ت عاطفی،معناشناختی، دو عامل شوشی و كنشی لحاظ میشود و شوشگر عاملی است كه حا از دیدداه نشانه

شناختی از خود بروز و ظهور میدهد و با عواطف و درون در ارتباب است، برخلاف كنشگر كه در روانی و زیبایی

وضعیت فعال قرار دارد و عملی را در طول داستان بعهده میگیرد كه او را با ابژه یا همان دنیای بیرون مرتب  

 (. 36: ی 4394میسازد )ر.ک درمس، 

 

 ساختارگرایی تا پساساختارگراییز پیششناسی اروایت

كشف الگوی جامع روایت است كه تمامی روشهای ممکنِ روایت ]در[ داستانها را در برمیگیرد. »شناسی روایت

: ی 4344)برتنس، « شناسی در حقیقت روشی است كه كاوش در تولید معنا را مورد مطالعه قرار میدهدروایت

و تحلیل در متون روایی و كشف زیرساختهای ون است تا بتواند درونمایه متون  شناسی بدنبال تجزیه(. روایت97

های ادبی را تحلیل و واكاوی كند و مناسبات میان رخدادها را در قالب پیرنگ ون بررسی نماید. نصستین بارقه

ر حوزۀ د« های پریانشناسی قصهریصت»در كتاب  4«و دیمیر پراش»شناسی در پژوهشهای مطالعات روایت

های پریان به فرم و شکل ونها توجه كرد شناسی شکل درفت. پراش در تجزیه و تحلیل روایی رخدادهای قصهروایت

چرا كه از دیدداه پراش، درونمایه و محتوای قصه را باید در قالب مشصصات صوری و ساختاری ونها بررسی نمود. 

ها بر پایه اجزای سازندۀ ونها و توصیف قصه»سی بمعنای شنانامید. ریصت« شناسیریصت»پراش شیوۀ كار خود را 

شناسی پراش، ( است. پس از ریصت14: ی 4346)پراش، « ها با یکدیگر با كل قصههمبستگی این سازه

م مطرح شد  4444در سال  6توس  تزوتان تودوروف« دستور زبان  دكامرون»شناسی نصستین بار در كتاب روایت

شناسی سه دوره را پشت سر نهاد. نصست دورۀ پیش ساختاردرایی است كه تا (. روایت7: ی 4374)ر.ک اخوت، 

ی ارسطو، مفهوم محاكات «3بوطیقا»پردازان در این شیوه بر اساس اصول طول انجامید. نمریهاواخر قرن نوزدهم به

ورالیست مندان رئالیست و نات]= بازنمایی نه تقلید[ را بعنوان روایت معتبر تلقی میکردند. بر طبق این نمریه هنر

: 4343)مکاریک، « نمایی ]تماهر به حقیقت[ شیوۀ حقیقت را مشصص میکنداقتضای حقیقت»معتقد بودند كه 

م طول كشید با تأرر از الگوی رومن  4495م تا  4445(. دورۀ ساختاردرایی كه در حدّ فاصل سالهای 455ی 

به تأریر از پراش، اسطوره را بجای حکایت واحد روایت داشتند  4وسو كلود لوی استرا 5و نمریات سوسور 1یاكوبسن

های نحوی در دستور زبان لحاظ كردند و كنشها را مانند فعل در جمله مقایسه و و عملکرد روایی را بمانند مقوله

                                                      
1. V.propo 
2.tzvetan todorov 
3. poyetikes 
4. Roman jakobson 
5. Ferdinand de saussure 
6. Claude Levi strauss 
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« اختاریس معناشناسی»تحلیل نمودند. در دورۀ سوم یا دورۀ پساساختاردرایی، پس از انتشار كتاب درمس با عنوان 

 (.(Amas and others 2024:p59 شناسی پراش، تمركز بر ساختار روایت قرار درفت و تکمیل نمریه ریصت

 

 معناشناسیشناسی و نشانهنشانه
ای شامل زبان، رمزدان و... طی فرایندهای تأویلی است و ابزاری شناسی علم بررسی و تحلیل نمامهای نشانهنشانه

ها و نمادها میباشد. سیر تحول این علم از زمان سوسور و نهان در پس علائم، نشانهدقیق جهت فهم حقایق پ

شناسی بر ای نو در مطالعات زبانشناسی و نشانهمعناشناسی دفتمانی جریانی پویا بود كه دریچهپیریس تا نشانه

 یا بر اساس كنشمعناشناسی بر اساس سه نمام دفتمانی استوار است نصست ونکه روی مصاطب دشود. نشانه

ای دونه اول را نمامه»استوار است یا مبتنی بر شوش است و یا بر طبق جریانی نامتناظر موجودیت یافته است. 

دفتمانی هوشمند و دونه دوم  را نمامهای دفتمانی احساسی مینامند و نوع سوم نمامهای دفتمانی رخدادی را 

ی مبتنی بر عملکرد عوامل دفتمانی باشد، از اصل كنش پیروی تشکیل میدهند. در واقع در صورتی كه نمام دفتمان

(. درمس بدنبال یافتن یک الگوی واحد در قالب دستور زبان روایات بویژه 73ر  76: صص 4395)شعیری، « میکند

ای كه در دستور زبان روایت برای یک الگوی كنشی در داستان در نمر در متون داستانی است. تقابلهای دودانه

بر مبنای »ه میشود. سبب میگردد كه تمامی اجزاء روایت بصورت ریزبینانه و دقیقی مورد مطالعه قرار دیرند. درفت

این تقابلهای دودانه، هیچ جزئی از روایت نادیده درفته نمیشود و هر دونه كنشی در روایت در قالب سه زنجیره 

ر زنجیره میراقی یا قراردادی 6كه باید انجام شود؛  ر زنجیرۀ اجرایی: دال بر انجام مأموریتی است4بررسی میشود: 

ر زنجیره انفصالی یا 3ای است كه بر عهدۀ روایت ]قصه[ دااشته شده تا به سرانجام خود برسد؛ شامل وظیفه

ر  54: صص 4156فر و دیگران، )سجادی« افتدانتقالی: شامل تغییر وضعیت و حالتی است كه در قصه اتفاق می

56 .) 

 

 فتمانی كنشی نظام گ

درمس بمانند ساختاردرایان، شصصیت را در الگوی روایی یک ارر، جزئی از متن و تابع كنشها میدادند. بر اساس 

شصصیتهای یک روایت كه بر اساس الگوی كنشی نقش خود را ایفا میکنند. الگوی كنشی كه در »نمریج درمس، 

در هر روایتی تکرار شود. درمس در ارائه الگوی كنشگران سطح دستردۀ روایی شکل درفته، این امکان را دارد كه 

شناسی دفتمانی، كنشگر را اجرا كنندۀ كنش و مجری عملی دستوری با توجه به دستور زبان خای در نمام نشانه

تلقی میکند. درمس با نمر به دستور زبان روایت معتقد است كه ساختار بنیادین روایت بر اساس انتقال یک مفهوم 

از یک { دره یا چیزی از كنشگری به كنشگر دیگر شکل میگیرد؛ انتقال یک چیز }یک ویژدی یا یک شی/ حا

كاظمی،  )مودت و« ووردكنشگر به كنشگر دیگر، ساختار بنیادین فاعل، مفعول را در نمام معنایی ر روایی پدید می

 (. 456:  ی 4153

یاد میشود، در كل حول دو محور اصلی كنش « دفتمانینمام »نمام دفتمانی در یک روایت كه از ون با نام 

درایی( و شوش )ددردونی درونی و احساسی( شکل میگیرد كه بنوعی سایر نمامهای دفتمانی با ون در ارتباب )عمل

(  و میتوان بر طبق ونها چگونگی حضور سوژه و كاركرد ون را در روایت 444: ی 4347هستند )ر.ک شعیری، 

ر و داه  ریزی شدهای مواجه هستیم كه بر طبق فرایندی برنامهدر نمام دفتمانی كنشی با سوژه بندی نمود.دسته

)ر.ک درمس، « برنامه ر مسیری را وغاز میکند تا ارزش بیرونی قابل تصاحب در جهان خارجی را بدست ووردبی
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در روایت پست مدرن، است. اما « نداشتن»یا « داشتن»(. ونچه در روایت كلاسیک مطرح است 47: ی 4394

روایت »اند. های خویشكنشگران یا فاقد چیزی هستند یا میصواهند چیزی را داشته باشند یا در جستجوی نداشته

ای از وقایع؛ اما این وقایع در خدمت تصاحب ارزشی هستند كه در جهان بیرون قرار دارد. همه راز یعنی زنجیره

ر بیرون از سوژه قرار دارد و هدف كنشگر بدست ووردن ون است. سوژه روایتهای كلاسیک در این است كه ارزش د

در روایت كلاسیک مانند قهرمانی است كه سوار بر اسب برای فتح جهان حركت میکند. چنین فتحی تابع كنش 

: 4349)شعیری، « است. كنش مهمترین اصل در روایت كلاسیک است چرا كه سبب حركت بسمت مقصد است

یا كنشگر بدنبال این است كه چیزی را تصاحب نماید. از این رو باید دارای ارزش باشد و بصاطر (. قهرمان 61ی 

بهمین دلیل است كه متنها یا نمام روایی نشان میدهد كه چگونه كنشها »ون، حتی خطر یا ریسک را بپایرد. 

هسته مركزی » 4ی(. در یک نمام روای61)همان: ی « دست بدست هم میدهند و بسمت ارزش حركت میکنند

: 4345)شعیری، « روایت را كنشی تشکیل میدهد كه خود در خدمت تغییر وضعیت كنشگران و همچنین معناست

های (. محور تمام فعالیتها سه عامل كنش، وضعیت كنشگران و تغییر ارزش و معناست. علاوه بر این ابژه44ی 

حب نمایند. این مسأله وضعیت دفتمانی را شکل میدهد محوری وجود دارد كه كنشگرها قصد دارند ون را تصاارزش

ها نیز یا ارزشهایی بیرونی هستند كه از بیرون به كنشگر القا ارزش»های ون است. كه پیوست و دسست از شاخصه

تی را شناخنقصان هستی»شناختی او پیوند میصورند میشوند و نقصان مادی را رفع میکنند یا با حضور هستی

(. در حقیقت زمانی كه یک نمام دفتمانی بر عملکرد عوامل دفتمان مبتنی 66: ی 4344)معین، « دبرطرف میکنن

 (. 73: ی 4395باشد، از اصل كنش پیروی كرده است )شعیری، 

در نمام كنشی، در دنیای بیرون »در نمام دفتمان كنشی، خارج از دنیای سوژه، چیزی برای تصاحب وجود دارد. 

حب وجود دارد كه سوژه یا ون را نداشته و اكنون داشتن ون برایش امری ایجابی و ضروری سوژه چیزی برای تصا

شده است و یا بدنبال تصاحب چیزی است كه بنا بد یلی از تصاحب او خارج شده است. نمام دفتمانی كنشی 

زی از مهمترین ای است كه دو خرده نمام كنشی القایی و نمام كنشی تجویارزشی، دارای رویکردهای چنددانه

های ون محسوب میشود. در نمام دفتمان كنش القایی، شاهد حضور دو سوژه همسان از نمر جایگاه زیرشاخه

ای همچون دروغ، التماس و چاپلوسی های القاكنندهارزشی و قدرت هستیم كه در ون یک سوژه با استفاده از مؤلفه

(؛ به این ترتیب 459: ی 4344)معین، « فعال میکند و... سوژه دیگر را برای كنشی در راستای هدفی مشصص

سوژه القا شونده توجیه میشود ابژه مورد نمر سوژه القادر را برایش تصاحب كند؛ اما در دفتمان تجویزی، رابطه 

ای عمودی است و ما در این رابطه با دو سوژه در ارتباب هستیم كه یکی از ونها در جایگاه بین دو سوژه، رابطه

دزار[، و دیگری در جایگاه انجام دهنده دستور ]كنشگر[ قرار میگیرد و در این میان، سوژۀ دهنده )كنشدستور

 دزار در مرتبه برتری از سوژۀ كنشگر، قرار میگیرد.كنش

 (.64: ی 4156فر و دیگران، الگوی نمام روایی كنشی )ر.ک سجادی

 ارزیابی نهایی ←ت با ابژه ارزشی دسست یا پیوس ←فرایند كنشی  ←عملیات القایی / تجویزی 
 

 فاعل یا كنشگر اصلی
درمس تعریف جامع و مانعی از كنش و نیز كنشگران ارائه نداده است اما ونچه كه مسلم است اینکه از دیدداه 

(. از این رو برخلاف نگاه 197: ی 4345كنشگر اصلی است و مفعول را دنبال میکند )ر.ک وزاد، « فاعل»درمس، 

                                                      
1. Narrative system 
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پردازی، یک متن روایی ممکن است بیش از یک فاعل یا كنشگر داشته باشد. سنتی به مسألج شصصیت و شصصیت

ای دارد و هر مفعول نیز رسان باشند. هر فاعل، فرستندهبرخی از این فاعلها میتوانند همزمان بازدارنده یا یاری

، ممکن است دو یا چند فرستنده و دیرنده هم سبب حضور دو یا چند فاعل در یک روایتای در نتیجه بهدیرنده

 (. 195وجود داشته باشد )همان: ی 

 

 ساختار روایی در داستان پست مدرن

بلکه بیشتر راهبرد و شیوه نگرش است: چنانکه »مدرنها بر این باورند كه پست مدرنیسم، مکتب نیست پست

ها و دفتمانهای كلان استوار است؛ در ته بر پایهمند شده است. مدرنیپساساختاردرایی هم از همین راهبرد بهره

(. 449: ی 4156)رشیدی و سرسنگی، « حالیکه در پست مدرن، با تجزیه و تکرر دفتمانهای مسل  مواجهیم

اعتقادی به همج فراروایتها تعریف نمود )ر.ک محمدپور، ون را بی« پست مدرنیسم»در تعریف مشهور خود از  4لیوتار

این رو میتوان دفت یکی از تفاوتهای ساختار روایت در داستان پست مدرن با داستان مدرن و  (. از54: ی 4397

كلاسیک نوعی دسست وجود دارد و روایتها تکه تکه است. در این قبیل رمانها، تکه تکه شدن روایت در پی نفی 

ت مدرن همواره با ابهامی نمم و انسجام داستانهای كلاسیک و مدرن است. از دیگر سو روایت در داستانهای پس

 (. 37: ی 4156ای از جهان داستان داشته باشد )وارد، همراه است تا خواننده برداشتهای چند  یه

 

 هدف از انتخاب رمان ملکوت 

ها زمانی سوژه حساب میشوند كه بر اساس یک رخداد، احساس نوعی از منمر نشانه ر معناشناسی دفتمانی، سوژه

حفظ »یا « بازتصاحب»، «تصاحب»مسأله سبب میشود كه سوژه فرایندی كنشی را برای  نقصان كنند و همین

ربیت را بازتولید یا ت« داشتن»دیری روایت یعنی معنای خود وغاز نماید تا بتواند اصلیترین مؤلفه درشکل« ابژه

استانی چندین (. با توجه به این مسأله ممکن است در یک روایت د16ر  15: صص 4394نماید )ر.ک درمس، 

ها جهت رسیدن به ابژه خود یک سیر روایی مشصص را طی سوژه وجود داشته باشد و طبیعتاً همه این سوژه

روایت پیدا نمود كه در همج ونها های هر روایت، در حقیقت میتوان خردهمیکند. در داستان ملکوت به تعداد سوژه

است. ملکوت از یک خ  سیر « مندنمام»، دارای الگوی سیر روایی و نیز فرایند كنشی سوژه جهت تولید معنا

روایی اصلی و خرد، روایتهایی تشکیل شده است كه شصصیتهای ون بر اساس احساس نوعی نقصان نسبت به یک 

نای معابژه )هویت، حس زنددی، وفاداری، عشق، شکردزاری و... ( فرایندهای كنشی مصتلفی دارند تا در نهایت به

ای یابی به امور مادی و لاتهاز نمر شصصیتهای داستان بیشتر دست« داشتن»یابند درچه این دست ب« داشتن»

هویتی و لاتهای ونی، با ایمان و ورامش بنوعی بتصویر كشیده زوددار است، اما در بطن روایت تقابل این پوچی و بی

به الگوی كنشی درمس در رمان شده است؛ این مسأله و خلاء پژوهش پیرامون رمان ماكور بصوبی ضرورت توجه 

 ملکوت را وشکار میسازد.

 هاتحلیل داده

 كنشگران داستان ملکوت
نگارش یافت و یک سال پس از ون به چاش رسید. داستان رمان ملکوت حول محور  4334رمان ملکوت در سال 

ه، از شش فصل شصصیت رمزولود و پیچیده كه پزشکی به نام دكتر حاتم است میچرخد. این داستان چند  ی

                                                      
1. Lyotard 
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تشکیل شده است. راوی ملکوت، سوم شصص )دانای كل( است كه بنوعی روایت نمایشی را بتصویر میکشد. 

 كنشگران این داستان عبارتند از:

پزشکی كه در جوانی به فلسفه علاقه داشته و در هیأت پزشکی غریبه و ناشناس در شهری زنددی  دكتر حاتم:

تن افراد دارد. وی با جامعج اطرافش تمامی ارتباطات خود را قطع كرده است. در ای بسیار به كشمیکند و علاقه

خصوی او شایعاتی وجود دارد از جمله اینکه تمامی شادردان و دستیاران و حتی همسر خود را كشته است. بیشتر 

اتم تمامی ونها را با مند به طول عمر و افزایش قوای شهوانی دارند اما دكتر حمراجعان او مردمی هستند كه علاقه

 ومپولی كه ومیصته به سمی مهلک است بتدریج میکشد. 

دومین كنشگر داستان ملکوت فردی است كه صادقی او را بصورت مصفف م.ل خطاب میکند.  شخصیت م. ل:

م.ل سه كنش اصلی در داستان دارد  نصست كشتن پسرش، دوم بریدن زبان شکو ر خدمتکارش ر و سوم مرله 

. م .ل برای انتقام از خود بدلیل كشتن پسرش، مدام در حال سفر است و شهر به شهر اعضا بدنش را به كردن خود

 جراحان میسپارد تا او را مرله كنند. 

وغاز رمان ملکوت با جن درفتگی وقای مودتّ وغاز میشود. فرد متمول و خوشگارانی كه در مراسم  آقای مودتّ:

واجه میشود و نزد دكتر حاتم میرود. دكتر حاتم بکمک نیروهای ماوراء و جنی كه لهو و لعب نادهان با درد معده م

به بدن وقای مودت وارد میکند متوجه سرطان معده وی میشود و از تزریق سم كشنده همیشگی خود به وی 

 نمر میکند. صرف

تاجری كه تمام عمرش از مرگ واهمه داشته است و در انتها با شنیدن اینکه دكتر مودت بجای تزریق  مرد چاق:

 داروی جوانی و سرزنددی به او سمّ مهلک داده است، از ترس سکته میکند و میمیرد. 

وزی، دلسكارمندی ساده كه بنمر بسیار باهوش و متفکر است و بصواندن كتاب علاقه دارد و از سر  منشی جوان:

 وقای مودت را برای درمان نزد دكتر حاتم میبرد. 

دوست وقای مودت است كه از ابتدای داستان پیشگویی میکند كه مرد چاق بر ارر سکته خواهد مرد. او  ناشناس:

بنوعی دكتر حاتم و    م. ل را بصوبی میشناسد و نکتج جالب ونجاست كه دكتر حاتم بنا بد یل نامعلوم او را از 

 اش معاف میکند. زریق ومپول كشندهت

خدمتکار مفلوک و ساده م .ل كه تا انتهای داستان م .ل را همراهی میکند. در بصشی از داستان مشصص  شکو:

 میشود كه شکو با همسر دكتر حاتم ر ساقی ر ارتباب داشته و دكتر حاتم او را زجركش میکند. 

م .ل نیز میباشد. ساقی بصاطر عشق دكتر حاتم، خانواده خود همسر دكتر حاتم كه در عین حال پرستار  ساقی:

 را ترک كرده است اما در پایان به دكتر حاتم خیانت میکند. 

 

 طرح اولیه و كلی موقعیتها
رمان ملکوت حول چند كنشگر اصلی و فرعی شکل درفته است اما یکی از كنشگرها كه پزشکی به نام دكتر حاتم 

است بر داستان تمركز بیشتری دارد. دكتر حاتم در داستان ملکوت دردیر خود و فکر كردن به داشته و زنددی از 

س میکند تا جایی كه این احساس تنهایی دست رفته خود است. كنشگری كه خود را تنها و دور از دیگران احسا

حتی زمانی كه او در میان جمع دیگران است، در وجودش احساس میشود. دكتر حاتم و كنشگر دیگری به نام 

« كنش وغازی»ای برای ورود به طرح و پیرنگ اصلی داستان و وقای مودت بعنوان كنشگران وغازین و مقدمه

داستان با حلول جن به بدن وقای مودت و تلاش دوستان وی برای رساندن محسوب میشوند. موقعیت نامتعادل در 
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دیر وغاز میشود. همین تلاش منجر به پیدا كردن دكتر حاتم توس  ونان میشود و بعد او به شهر و پیدا كردن جن

ن خود و از ون كه دكتر حاتم را پیدا میکنند، خواننده متوجه میشود كه وی تمام دستیاران و زنان و اطرافیا

كننده شیطان در این داستان است و سعی میکند با فریب دادن سایر بیمارانش را میکشد. دكتر حاتم تداعی

كنشگران در مقام افرادی كه متمایل به عمر جاودان هستند با تزریق ومپولهایی كه ونان را در نهایت بکام مرگ 

خواه را نابود  و از صحنج روزدار محو كند. روایتهای فرعی كنندۀ میوه ممنوعه(، تمامی افراد زیادهمیکشاند )تداعی

مانند داستان م. ل، شکو خدمتکار م. ل، ساقی همسر چهارم دكتر حاتم و... روایتهای دیگری هستند كه طرح 

اصلی داستان را در انتها بسمت تعادل میکشانند. در پایان داستان بنمر میرسد تمامی عوامل منفی و مصرب ر كه 

های محور مضمون قدیمی جدال خیر و شر ر میچرخد، بنوعی از بین میروند. شصصیتهایی كه خود با چهره حول

دودانه ممهری از تقابل میان نیکی و بدی هستند. در داستان دو خرده روایت مورد توجه قرار درفته است نصست 

اند و بدنبال طول عمر بیشتر و لات اند و مشغول خوشگارانیافرادی كه در باغ، بساب عیش و نوش تهیه كرده

بردن از دنیا هستند و دروه دوم كه شامل دو كنشگر اصلی یعنی دكتر حاتم و م. ل هستند كه مدام به مرگ 

 اندیشند. می

 . الگوی كنشهای موجود در روایت داستان ملکوت3نمودار شمارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت وغازین
از بین رفتن  

 تعادل
 تعادل نهایی

وقای مودت  بیماری

و تلاش برای یافتن 

 دیرجن

پیدا كردن دكتر  

 حاتم

مرگ وقای مودت، م. 

ل، ساقی، شکو و 

 تباهی ونان

توجه به مرگ و  

 كشتن بیماران

 نابودی كنشگران
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نامتعادل میسازد. در تقابل میان مرگ و زنددی، هستی و نیستی و پوچی و امید در حقیقت وضعیت داستان را 

این مرحله دكتر حاتم است كه وغازدر كنش میباشد، كنشی كه از ناامیدی، رنج و سیاهی نشأت میگیرد. صادقی 

 از زبان دكتر حاتم، اوصاف او را چنین بیان میکند:

« دور استدر درونم غیر از سیاهی چیزی نبود و غیر از خدا مطمئن بودم كه در این دم خدا هم فرسنگها از من »

(. در این داستان سیر وضعیت روایت بر طبق الگوی تقابل نمایان است. از دیدداه درمس 37: ی 4353)صادقی، 

با مفهوم اصلی تقابل دو شِقیّ كه منش اصلی ادراک »د لت با تقابلهای دودانه وغاز میشود. درمس نمریه خود را 

ری دو عامل كنش كه باید مقابل هم باشند و معکوس همدیگر، انسان است وغاز میکند. هر زنجیرۀ روایت با بکاردی

به این منش ادراكی عینی میبصشد، همین رابطج تقابل یا تضاد است كه كنش بنیادی دسست و پیوست را خلق 

 (. 44: ی 4391)سجودی، « میکند

 

 الگوی كنشی در موقعیت آغازین
طرح و ساختار اصلی این داستان بشمار وورد. مهمانی كه  ای برایاولین موقعیت در رمان ملکوت را میتوان مقدمه

در باغ خارج از شهر ) = نماد بهشت( در حال بردزاری است و وقای مودت بهمراه سه تن از دوستانش برای تفرجّ 

 ناند و جن ]= نماد شیطان[ به بدن او حلول میکند و یکی از دوستان ]= نماد مار[ كه تا پایان داستابه ونجا رفته

شناخته میشود، وقای مودت را برای خروج از باغ و جن از بدنش به « ناشناس»نامی از او فاش  نمیشود و با عنوان 

دیر هم هست یعنی دكتر حاتم میبرد. دكتر حاتم ضمن خروج جن از بدن وقای مودت متوجه نزد دكتری كه جن

ن در خصوی ومپولهایی كه اختراع خودش سرطان معده او میشود و در حین مداوای وقای مودت با منشی جوا

است و طول عمر و میل جنسی را افزایش میدهد صحبت میکند و سرانجام به مرد چاق و منشی جوان ر همراهان 

وقای مودت ر به درخواست خودشان از این ومپولها تزریق میکند؛ ومپولهایی كه مردبار هستند و خلاف دفتج دكتر 

را به كام مرگ میکشانند. تنها به وقای مودت كه خود سرطان دارد و دوست ناشناس حاتم، ظرف مدت كوتاهی فرد 

خواه و هوسباز را تعمداً و از او ومپول تزریق نمیشود. در این خرده روایت، دكتر حاتم )فرستنده( انسانهای زیاده

جنسی( است كه هیچ  روی وداهی بکام مرگ میکشاند. ابژه ارزشی )دست یافتن به عمر طو نی و افزایش میل

 من دو نوع ومپول دارم»نیروی بازدارنده و مانعی برای اجرای ون بر سر راه دكتر حاتم نیست. دكتر حاتم میگوید: 

ای دارند. انبارم از ونها پر اسا. زنها و مردهای شهر، چه پیر و چه جوان، مصفیانه به من مراجعه كه خوای جدادانه

وورند تا از این ومپولها به ونها تزریق كنم مردم این ومپولها را برای طول عمر میمیکنند و حتی كودكان خود را 

 (. 45)همان: ی « میزنند و یا برای ازدیاد یا ادمه میل جنسی كه در ون بسیار حریصند

 

 موقعیت دوم

. استپس از خروج جن از بدن وقای مودت، نوبت به مطرح شدن شصصیت م. ل یکی دیگر از كنشگران داستان 

چینی و تصویری كه از دكتر حاتم و مطب او ارائه میدهد، ورام ورام خواننده روایت را برای صادقی با طرح مقدمه

های تنج اصلی روایت وماده میکند. موقعیتی كه در ون كنشگر دیگری به نام م. ل در ورود به یکی دیگر از شاخه

دهنده )كنشگر( این خود پرداخته و دكتر حاتم انجامیک كنش اجرایی، طی سالهای متمادی بمرله كردن بدن 

تنوع »پردازی داستان توس  اتصا ت دفتمانی صورت درفته است. كنش بوده است. در داستان ملکوت دفته

)اطهاری  «معناشناسی درمس[، باعث پویایی متن رمان میشودها در اتصا ت دفتمانی ]بر طبق نمریه نشانهدوینده



 44-464 صص ،455 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 441

(. این موقعیت یک كنش اجرایی است؛ صادقی م. ل را بصورت همین 4: ی 4153دی زاده، نیک عزم و محمو

 حروف اختصاری بصواننده معرفی میکند:

 (. 44: ی 4353)صادقی، « همین امشب به دیدن ما خواهد ومد. تنها و با میم... دویا میم  م» 

 راوی در تمام داستان این كنشگر را م. ل یا هیو  مینامد: 

 (. 456)همان: ی « اننده و هیو  همچنان بر جای خود باقی مانده بودندر»

 (. 15)همان: ی « اندهیو یی كه دور تا دورش را با بالشها و پتوها پوشانده»

این كنش اجرایی یعنی قرار درفتن دكتر حاتم )= نماد شیطان( در كنار م. ل )= نماد تباهی و مرگ( یک كنش 

 اجرایی است. در این موقعیت كنشگر مصالف وجود ندارد. 

 

 موقعیت سوم
 ای برای تنج اصلی روایت است. دكتر حاتم در موقعیت سوم داستان، با زنددیاین موقعیت مانند قبل، مقدمه

، است كه در تمامی زنددی دكتر حاتم« عشق»بتصویر كشیده میشود. ابژه ارزشی در این موقعیت سوم اش شصصی

جایی نداشته و بشدت رنگ باخته است. ساقی همسر چهارم دكتر حاتم است و در واقع وخرین همسر او و پرستار 

استان ملکوت ظاهر میشود. زن زیبا و م.ل است. ساقی بعنوان یکی از كنشگران فرعی داستان در فصل چهارم د

« شکو»باهوشی كه رابطج خوبی با دكتر حاتم ندارد و سرانجام دكتر حاتم متوجه رابطه پنهانی او با نوكر م. ل یعنی 

است و زمانی كه دكتر حاتم متوجه خیانت ساقی میشود، تصمیم « وفاداری»میشود. ابژه ارزشی در این بصش 

كه در اینجا تلاش دكتر حاتم برای عشق و تصاحب مالکیت ساقی است، با « شی ارزشی»میگیرد كه او را بکشد. 

شکست مواجه میشود و كنشگر مقابل دكتر حاتم با زهم  م. ل است و سرانجام توس  نوكر و خانه زاد م.ل یعنی 

جه تضاد و شکو، دكتر حاتم بدترین ضربه روحی خویش را دریافت میکند درچه در طول داستان خواننده متو

 دیریهای میان دكتر حاتم و م.ل میشود:جبهه

ام فرق دارد و تنها كسی است كه خیالم را ناراحت میکند  اما این م. ل با همج كسانی كه تاكنون در عمرم دیده»

 (. 34)همان: ی « او مرا به زانو درخواهد وورد

برای فراموشی و از بین بردن عااب وجدانش  دكتر حاتم قرار است در راستای شی ارزشی یعنی كمک كردن به م.ل

نسبت به داشته، او را یاری كند. خواننده در حالی با این ابژه ارزشی وشنا میشود كه در ابتدای داستان م.ل را در 

مطب دكتر حاتم میبیند در حالیکه طی سیزده روزی كه در مطب دكتر حاتم برای مرله كردن خود بستری است 

میکند. م. ل فرزندش را كشته و از ون پس بصاطر جبران این اشتباه، بدن خود را قطعه قطعه اش اشاره بگاشته

میکند. در همین زمان خواننده در سیر روایی داستان متوجه میشود كه دكتر حاتم پیش از ونکه م. ل فرزندش 

 قویت میکند دویی این دوخود را بکشد نامی دیگر داشته و همین مسأله بنوعی ارتباب دكتر حاتم با م. ل را ت

ج قتل نقش« یاریگر»كنشگر دو روی یک سکه هستند. م. ل در مقام فاعل یا كنشگر بکمک دكتر حاتم در قالب 

فرزند م. ل را میکشد و پس از ون بمرله كردن م. ل اقدام میکند. م. ل تنها كسی است كه در رمان ملکوت از مرگ 

سایر شصصیتهای داستان فردی با ذوق، متمول و بسیار باسواد است بنمر نمیهراسد، دلبستج دنیا نیست و برخلاف 

میرسد شصصیت م. ل وجه دیگر ملکوتی و نیمج زیبای وجود دكتر حاتم است كه البته نمیتواند چندان خودنمایی 

 یابد:ای خاكستری مصفی است اما سرانجام این كنشگر به ابژه ارزشی نور و روشنی دست میكند و در هاله
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ون كس كه مرا در رؤیا بوسید و تاج نور بر سرم دااشت چنین دفت كه از این پس باید دل بر وسمانها ببندی و »

 (. 55)همان: ی « شکل و بیصورت بوداو بی

ما باید الگوی درمس را بیش از یکبار »الگوی كنشی درمس در این داستان بصورت چنددانه عمل نموده است: 

ر ببریم و شاعر بعنوان مرال دریابیم شصصیتی كه در یک داستان فرعی نقش ضد قهرمان برای تحلیل یک متن بکا

 (. 94: ی 4344)برتنس، « رسان را ایفا میکندرا داشته است، در داستان فرعی دیگری نقش یاری

مرگ  بکام هنگامی كه دكتر حاتم بیماران مورد نمر خود از جمله م. ل را مرله میکند یا میکشد و با تزریق ومپول

ای دیگر و از زاویه دید خاصی به مسأله مینگرد. در شروع میکشاند، شی ارزشی كشتن است اما نویسنده بگونه

داستان كه مودت بهمراه دوستانش ر مرد چاق، منشی و ناشناس ر در باغ مشغول خوشگارانی هستند، ناداه با 

بیماری او سرطان تشصیص داده میشود و نکتج جالب دلدردی عجیب مواجه میشود با مراجعه به دكتر حاتم، علت 

توجه ونکه دكتر حاتم تمامی اشصاصی را كه ون شب در باغ مشغول عیش و عشرت بودند با تزریق ومپول بکام 

(. نوعی دلسوزی دكتر حاتم برای مودت یا رفتار 44: ی 4353مرگ میکشاند و جز وقای محمود مودت )صادقی، 

 بت به سایرین دیده میشود. دودانه در برابر او نس

 

 موقعیت چهارم
یابند كنشگران اصلی این داستان یعنی دكتر حاتم و م. ل هر یک جدادانه به شی ارزشی خود در داستان دست می

ای كه در سرتاسر داستان ملکوت سایه افکنده است، اعمال عجیب و ماورایی و ون هم مرگ است. كنش بازدارنده

در « حلول جن»دیری توس  پزشک!! اول داستان با عنوان میدهد از جمله حلول جن و جناست كه در ون رخ 

 ساعت یازده شب چهارشنبه در درون وقای مودت وغاز میشود:

داری بسر داشت. قبا و ردایی زراندود و جن به اندازۀ یک كف دست بود. شب كلاه قرمز و درخشان و منگوله»

العاده و ماورایی كه دكتر حاتم انجام (. اعمال خارق46ر  44)همان: صص ... « دوزی شده بر تن كرده بودملیله

ای است كه در اختیار این كنشگر قرار دارد و تا میدهد از جمله خروج جن از بدن و... نیروی مرموز و بازدارنده

  ؟!جن در بدن كنار بیایدپایان داستان خواننده را با بهت و حیرتی عمیق مواجه میسازد كه چگونه با موضوع حلول 

 شی ارزشی مفعول +كنشگر = محور اصلی كنش

شی ارزشی چیزی است كه كنشگر بدنبال ون است، دویی دكتر حاتم خود بدنبال جن و تسصیر امور ماورایی است. 

 اش بر شصصیتهای داستان نیز سایه افکنده است. این ابهام و رازولوددی نقطه رقل داستان است كه سایه

دزار، كنشگر را بدنبال بدست ووردن ابژه ارزشی یا مفعول هدایت میکند. ابژه ارزشی برای دكتر تنده یا كنشفرس

است از این روست كه هر چهار همسر او حتی ساقی همسر وخرش كه عاشقانه او را دوست دارد، « مرگ»حاتم 

و در راه رسیدن به این ابژه ارزشی خود  بدست دكتر حاتم كشته میشوند، جن، هیو  و شیاطین با او در ارتباطند

 را محق میداند و هنگام كشتن اطرافیان و بیماران خود میگوید:

 (. 45)همان: ی « ایاین كفاره دناهان توست و عاابهایی كه به پدر و مادرت داده»

 رسان + بازدارندهنیروی یاری

ممانعت كنندۀ در راستای رسیدن به شی ارزشی است. رساننده و بازدارنده یا مصربّ دو نیروی كمکی و نیروی یاری

زاد م.  در رمان ملکوت كنشگران فرعی داستان از جمله م. ل، ساقی همسر چهارم دكتر حاتم و شکو نوكر و خانه

ل بصورت ناخواسته یاریگر دكتر حاتم هستند. م. ل فرزند خود را میکشد و مستحق مرله شدن از طرف دكتر حاتم 
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شکو خیانت میکنند و توس  دكتر حاتم مستحق مرگ میشوند. از این رو همج كنشگران فرعی  است، ساقی و

 اند.   رسانندۀ دكتر حاتم در رسیدن به مجازات مرگ بعنوان ابژه ارزشی موردنمر نویسندهبنوعی یاری

 

 . نیروهای یاری رسان و بازدارنده2نمودار شمارۀ 
       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3زنجیرۀ اجرایی روایت

ها، تلاشها و كنشها توجه میشود و پیرفت اجرایی، طرح اصلی داستان را به وزمونها، مبارزه»در زنجیره اجرایی  

(. در زنجیره اجرایی رمان 64ر  65: صص 4393)اسکولز،« میسازد و ساختار روایی هرداستان متکی به ون است

 ملکوت، رخدادهای اصلی شامل چند دسته میباشد: 

خواهی افراد برای طول عمر وید مانند زیادیرفتاری كه مقدمه كنشهای اصلی داستان بحساب مینصست اعمال و 

بیشتر، هوسبازی و طلب افزونی میل جنسی در افرادی مانند مراجعین دكتر حاتم یا همسر چهارم او ساقی كه به 

 دكتر حاتم خیانت كرد و دكتر حاتم او را بمجازات اعمالش رساند. 

 افتد مانند حلول جن در بدن وقای مودتّ.ی كه بصورت سوررئالیستی اتفاق میب( رخدادهای

                                                      
1.syntymes performative 

 فرستنده پیام دكتر حاتم

 شی ارزشی
 رسانیاری

 م. ل، ساقی و شکو

مرگ ر پوچی و  

 هدفیبی
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ش( كنشهای فرعی و رویدادهایی كه بر روند داستان تأریر میگاارند مانند كشته شدن شکو خدمتکار وقای م. ل 

 اش با ساقی زن دكتر و... .بدلیل رابطه

 

 های رواییزنجیره
درمس ونچه را كه پراش در خصوی خویشکاریهای معنا مطرح كرده بود، ذیل سه « ساختار معنایی»در كتاب 

بر اساس سه »تر مورد توجه قرار داده است. از نمر درمس، تمامی كنشها در داستان بندی بصورت خلاصهدسته

سه زنجیره عبارتند از زنجیره اجرایی،  زنجیره پیش میرود. او از سه پیرفت همچون سه قاعدۀ نحوی نام میبرد؛ این

 (. 451: ی 4393)اسکولز، « زنجیره میراقی یا قراردادی و زنجیره انفصالی

 

 )قراردادی( 3پیرفت میثاقی

در این پیرفت، قراردادها یا میراقهایی مطرح میشوند كه نویسنده به ونها توجه كرده است. زنجیره میراقی یا  

سمت یک هدف و نتیجه میکشاند. در داستان ملکوت، زنجیره میراقی و پیمان اصلی، پیمانی، تمام داستان را ب

تعهدی است كه دكتر حاتم برای كشتن بیماران و اطرافیان خود دارد و نیز تعهد و میراق دیگر در خصوی وقای 

 خود میپردازد. م. ل است كه برای جبران اشتباه خود و رهایی از عااب وجدان كشتن فرزند، به مرله كردن بدن 

 

 پوشان(پیرفتهای بدل )هم
این پیرفتها در واقع بصشی از عناصر ساختار دریز در یک روایت میباشند و سبب ماهیت فراواقعی و سورئال، در 

های پایینی قرار میگیرند. نمیر حوادث عجیب و غیر قابل باوری چون حلول جن در بدن وقای مودت یا زنددی  یه

روز بصشی از بدن خود را به دكتر حاتم میسپارد كه ون را مرله كند. این پیرفتهای همپوشان كه  وقای م. ل كه هر

ووری را خلق میکنند در حقیقت از طریق دخالت راوی در های زیرین داستان قرار دارند و فضای رعبدر  یه

 شگر فعال حضور دارد. حوادث داستان دنجانده شده است. در تمامی این پیرفتها، دكتر حاتم بعنوان كن

 

 گیری و پایان سخننتیجه
رمان پست مدرن ملکوت ارر بهرام صادقی بر اساس نمریه كنشگری درمس قابلیت بررسی و تحلیل را دارد. این 

بندی ونها به سه دروه اصلی و در نمر درفتن تقابل اصلی در رمان از چندین كنش تشکیل شده است كه با دسته

ر این رمان كه تقابل میان دنیای رئال با سورئال، تقابل خیر و شر و مرگ و زنددی است، سیر وضعیت روایی د

العاده، رازدشایی حالت تعادل در ون بر هم خورده و سیر روایت بسمت حالت نامتعادل میباشد )ظهور حوادث خارق

.. ( و دیگر كنشهای فرعی از مرگ همسران دكتر حاتم بعلت خیانت، كشته شدن پیشکار م. ل، مرله شدن م. ل و.

درایانه مانند ارتباب دكتر حاتم با جن و خروج جن از معده وقای مودت( های فراواقعو حالت نامتعادل كامل )جنبه

هویتی و پوچی ختم میشود. دكتر حاتم در پایان داستان چرخه بیهدف و بحالت تعادل پایانی یعنی مرگ، بی

ش در نمر دارد مرور میکند و این بیهدفی بعنوان كنش اصلی داستان یاد شده بیمعنایی را كه از زنددی برای خود

یابد. بر اساس الگوی كنشی درمس، دكتر حاتم و م. ل ر كه بنمر میرسد مصفف وار ادامه میدر تکراری تسلسل

ر بعنوان دو  هویت معاصرزده و بیملکوت باشد و نمادی از پاكی و ایمان از دست رفته نوع بشر در جامعه بحران

                                                      
1. Syntygmes conhactual 
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كنشگر اصلی داستان عمل مینمایند. برای این كنشگران اصلی )فاعل(، شی ارزشی قتل و كشتن افراد بیگناه و 

دناهکار تفاوتی ندارد چرا كه دو نیروی شر و اهریمنی بدنبال تباهی و فسادند. كنشگران فرعی داستان شامل 

خواهی خود میشوند و بطرق دونادون ی هوسبازی و زیادیشصصیتهایی چون مرد چاق، ساقی، شکوه و... نیز قربان

ای وجود از جمله تزریق ومپول، توس  دكتر حاتم از بین میروند. در بیشتر این كنشها، نیروی بازدارنده و مهاركننده

در ت دیری روایندارد و كنشگر مصالفی برای مقابله با اعمال دكتر حاتم یا م. ل در داستان نمیتوان یافت. شکل

زنجیرۀ روایی رمان ملکوت در جنبج عهد و پیمان )زنجیرۀ میراقی( بیشتر احساس میشود چرا كه در این زنجیره 

ن اند كه ایبر اساس نمریه درمس، كنشگران جهت رسیدن به اهداف خود، بنوعی در درونشان عهد و پیمان بسته

 ه از بهشت )ملکوت( است. مسأله خود یادوور عهد و میراق شیطان برای فریب ودم رانده شد

 

 مشاركت نویسندگان
ده استصراج ش وزاد اسلامی واحد تهران مركزیمصوبّ در دانشگاه این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبانشناسی 

اور بعنوان مشدكتر بهرام مدرسی اند و وقای راهنمایی این رساله را بر عهده داشته  دكتر فروغ كاظمی است. خانم 

 پژوهشگر این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته است.  مریم مودتّو دانشجو  

 

 تشکر و قدردانی

شناسی نمم و نرر فارسی)بهار ادب(  و نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از نشریج وزین سبک

 مركزی اعلام نمایند.دروه زبانشناسی دانشگاه وزاد اسلامی واحد تهران 

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجر

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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 16 - 15 -17 -36(. نقصان معنا. ترجمه: حمیدرضا شعیری. تهران: علم، صص 4394درمس. ولژیرداس ژولین )
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. صص 5. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره «پارادامیک

 . 96ر  34

-49شناسی روایی كلاسیک. تهران: علمی و فرهنگی، صص(. ابعاد دمشده معنا در نشانه4344معین. مرتضی بابک )

66 . 

حمد نبوی و مهران مهاجر. چاش دوم. تهران: (. دانشنامج نمریه ادبی معاصر. ترجمه: م4343مکاریک. ایرناریما )

 . 455وده، ی 

تحلیل سبک روایی داستان پست مدرن فارسی بر اساس (.»4153مودت. مریم و كاظمی. فروغ و مدرسی. بهرام)

. «الگوی نشانه معناشناسی )مطالعج موردی: داستان كریستین و كید و شازده احتجاب از هوشنگ دلشیری(

. 454سال هفدهم. شمارۀ هفتم. پی در پی «. سی و تحلیل متون نمم و نرر فارسینشریج علمی سبک شنا

 .415-474صص 

 .39(. پست مدرنیسم. ترجمه: قادر فصر رنجبری. چاش هشتم. تهران: ماهی، ی 4156وارد. دلن )



 44-464 صص ،455 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 466

و  كلیله بررسی سبک فکری و عاطفی شصصیتهای داستان شیر و داو در(. »4154وارمیلی. نادیا و كاظمی. فروغ )

)بهار نشریه سبک شناسی نمم و نرر فارسی«. معناشناسی دفتمانیدمنه نصرالله منشی از دیدداه نشانه 

 .477ر  445. صص 73. پیاپی 45ادب(. دورۀ 

بررسی جایگاه روایی حیوانات در كلیله و دمنه  با رویکرد نشانه »ب(.4154)____________________

 .53-45. صص 44. پیاپی 3. شماره 5صلنامأ زبانشناسی اجتماعی. دوره ف«. معناشناسی دفتمانی درمس

 .47(. پیش درومدی بر مطالعه نمریه ادبی. ترجمه: الهه دهنوی. تهران: روزنگار، ی 4396وبستر. راجر )

. تهران: 4374ر  4357های پست مدرن در ادبیات داستانی معاصر ایران (. انعکاس اندیشه4391هاجری، حسین )

 .664وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ی پژ
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